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لاسلام احجت های تبلیغیها و دغدغهروش
  والمسلمین شیخ مرتضی انصاری

 *ناصرافدین انصاری قمی

 چکیده
رفتت. ق(، یکی از مبلّغان نستوه دین به شمار می 1391-1323آقای حاج شیخ مرتضی انصاری قمی )

، گتوی ستبقت را از همگتان بیتفقید سعید، در وعظ و تبلیغات دینی و ترویج و نشر احادیث اهل
های اش، به سراسر ایران رسید و در غالب مستافرتوت منبر و مواعظ حسنهصیت و صوکه ربود؛ چنان

ها، آثتار نیکتویی از ها و کمونیستتها و بهائیها و بابیها و صوفیتبلیغی خود و مبارزاتش علیه شیخی
خود به جای گذاشت. هدف از این تحقیق دستیابی به شیوه تبلیغ و خطابه ایشان و نحوه برخوردشان بتا 

ای و میدانی است. یافته هتا ر و رویدادهای گوناگون اجتماعی و دینی است. روش پژوهش کتابخانهافکا
اش محفتوظ دهد آن مرحو  با اسباب و ابزار از آیات و روایتات و اخبتار کته در صتندوق ستینهنشان می

تان و داشت، با آن روق و سلیقه شیرین و مخصوص به خودش، بته راه افتتاد و چهتل ستال تمتا ، تابست
زمستان در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران و عتبات عالیات به موعظه پرداختت. در هتر شتهری از 

گشود، او ماننتد شتیری خروشتان بتر وی شهرهای ایران، اگر گرگی برای ربودن جوانان اسلا ، دهان می
گتذری دوختت. اینتک در پنجتاهمین ستال وفتاتش، شکست و دهانش را میتاخت، دندانش را میمی

گاهی و تعهد و مسئولیت وی را باز می  نمایانیم.کوتاه بر شرح زندگی و خدماتش داریم و اندکی از آ

شیخ مرتضی انصاری، تبلیتغ، روش خطابته، مبتارزه بتا بهائیتت، واقعته مدرسته فیضتیه، کلیدواژگان: 
  1.بناهای خیریه

                                                           

 .پژوهشگر و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم * 
قتم و نکوداشتت  هیتحتوزه علم سیسالگشت بازتاست نیکصدمی یالمللنیب شیهما رخانهیدب تیمقاله با حما نیا. 1
 شده است. فیتال یحائر میعبدالکر خیش یالله العظمتیآ

 فصلنامه علمی ـ تخصصیدو 

 1402  ستانپاییز و زمم، هدم، شماره چهارسال  
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 مقدمه
رفت. فقیتد ستعید، دین به شمار میآقای حاج شیخ مرتضی انصاری قمی، یکی از مبلّغان نستوه 

، گوی سبقت را از همگتان ربتود؛ بیتدر وعظ و تبلیغات دینی و ترویج و نشر احادیث اهل
های اش، به سراسر ایران رسید و در غالب مستافرتکه وصیت و صوت منبر و مواعظ حسنهچنان

ها، آثتار هتا و کمونیستتهتا و بهائیها و بابیها و صتوفیتبلیغی خود و مبارزاتش علیته شتیخی
نیکویی از خود به جای گذاشت و بسیاری از مرد  را به راه دین اسلا  کشید و از انحراف نجتات 

 .(144، ص1335؛ همو، 339، ص1352)شریف رازی، داد 
اش محفوظ داشتت، بتا آن مرحو  با اسباب و ابزار از آیات و روایات و اخبار که در صندوق سینه

یرین و مخصوص به خودش، به راه افتاد و چهل سال تما ، تابستان و زمستتان آن روق و سلیقه ش
در شرق و غرب و شمال و جنوب ایران و عتبات عالیات به موعظته پرداختت. در هتر شتهری از 

گشتود، او کشتید و دهتان متیشهرهای ایران، برای ربودن جوانان اسلا ، اگر گرگی خمیتازه متی
دوختت. مرحتو  شکست و دهانش را میتاخت، دندانش را میمانند شیری خروشان بر وی می

الدین، هتر دو ختدمتگزار واقعتی فرمود: زبان انصاری و قلتم ستید شترفالله بروجردی میآیت
ق(، 1392الحتترا  محر  /1350)مجلتته معتتارف جعفتتری، ستتال دوازدهتتم )استتفند اند استتلا 

 1؛ روزنامته کیهتان، متورخ 16ص (،1350)مهرماه  141؛ ر.ک: مجله مکتب اسلا ، ش292ت291ص
 .(3، ص1350شهریور 

اینک در پنجاهمین سال وفاتش، گذری کوتاه بتر شترح زنتدگی و ختدماتش داریتم و انتدکی از 
 نمایانیم. آگاهی و تعهد و مسئولیت وی را باز می

 تولد و تحصیل 
نَسَتب بته ای پُرفضیلت کته ق در قم، در خانواده1323مرحو  شیخ مرتضی انصاری قمی، سال 

 عبدالله اشتعری قمتی، صتحابی جلیتل امتا  حستن عستکریشیخ الطائفه جنتاب ستعدبن
العبتد ». پتدرش (34، ص2، ج1352؛ شتریف رازی، 158، ص1332زاده، )مقتدسبردند، زاده شتد می

، مرحو  شیخ محمدحستین زاهتد، (20، ص26، ج1405)آقابزرگ تهرانی، « الصالح العابد المتهجد
شهر قم و از معتمدان و ثقات حضرات آیات: آقا شیخ ابوالقاستم قمتی و هاد پایینیکی از عباد و ز

آقا شیخ مهدی حکمی قمی بوده است. مرحو  انصاری، از اوان تأسیس حوزه علمیه قم در ستال 
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ش( به تحصیل علو  دینی روی آورد و مقدمات و ادبیات را نتزد مرحتو  علامته 1301ق )1340
نی آموختت و ستطوح را در محضتر حضترات آیتات: میترزا محمتد میرزا محمدعلی ادیب تهرا

اللته حتاج ستید همدانی، آخوند ملا علی همدانی، حاج شیخ محمتدعلی حتایری قمتی و آیت
ق، بته درس ختارج فقته و اصتول 1347محمدتقی خوانساری فراگرفتت و پتس از آن، در ستال 

در زمتره یکتی از شتاگردان  زودیالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری حاضر شد و بتهآیت
، 1335؛ شتریف رازی، 158، ص1332زاده، ؛ مقتدس340، ص2، ج1352)شتریف رازی، مبرّز وی درآمد 

. وی در آن زمان، جلستات (331، ص1408؛ ریحان یزدی، 291؛ مجله معارف جعفری، ص144، ص2ج
اج داداش(، اُنس و تفریح علمی با حضرات آیات: اما  خمینی، سید مرتضتی فقیته مبرقعتی )حت

 بار، در خانه یکدیگر گعده علمی داشتند.فاضل قفقازی و جز آنان داشت و هرچند وقت یک

 هجرت برای تبلیغ
گذاران هجرت برای تبلیغ در ماه مبارک رمضان و متاه مرحو  شیخ مرتضی انصاری قمی، از بنیان

 حمدرضا طبسی بود. الله شیخ مالله محقق داماد و آیتمحر  به همراه دوستانش مرحو  آیت
 گوید: الله طبسی میآیت

دهه آخر صفر، من به ساوه رفتم و دوستان هم نقاط دیگر را برای امر تبلیغ انتختاب کردنتد؛ متثلا  
)مجلته مرحو  آقای سید محمد داماد، آشتیان را و مرحو  آقای انصتاری، یتزد را انتختاب کردنتد 

 .(34حوزه، ش
 نویسد: شریف رازی هم می

الله حائری، چندین سال بترای اقامته جماعتت و تترویج الأمر آیتآقای انصاری، حسب مرحو 
هتای ختود دین به قصبه گَرَکان ت دو فرسخی آشتیان ت رفت و مرد  آن سامان را با مواعظ و خطابته

ارشاد نمود و در حقیقت، دین  مرد  گرکان و آشتیان، تاکنون مرهتون اقامتت چنتدین ستاله وی و 
؛ مقتدس زاده، 340، ص2، ج1352)شریف راضتی، اش بوده است روزیدریغ و شبانهزحمات بی

 .(158، ص1332
 فرمود: الاسلا  سید عبدالعزیز طباطبایی میاستاد علامه، مرحو  حجت

آقای انصاری در این مدت، نهایت بهره و استفاده را از اوقتات ختویش بُترد. هتم نستلی متتدین 
ت چاپ کمرانی ت را به همراه خود بُترد و از ابتتدای آن بته  ار الأنواربحتربیت کرد و هم دوره کتاب 
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ای انتهایش رفت و از آخر به اولش آمد و همه را دقیق مطالعه کرد و به ختاطر ستررد. او بته انتدازه
پرسیدند، با رکتر دقیتق منبتع دست بود که هر حدیثی را از او میشناسی متبحّر و چیرهدر حدیث

 1داد.لد و چه بابی است؟ ت پاسخ میآن ت که در چه ج
 گوید:صبیه ایشان می

گفتت: زمتانی بته الله حاج شیخ احمد انصاری( میدر خاطر  هست که حاج عمو )شهید آیت
های متعددی را، دور خود چیده بود و بترای یتک حتدیث، و کتاب بحارگرکان رفتم. دید  ایشان 

 کرد. داد و یادداشت مییق میدید، با هم تطبچند کتاب و منبع مختلف را می
گفت: برخی آقایان احتادیثی گذاشت. میپدر در باره احادیث، حساس بود و بسیار وقت می

گتویم خوانند که صحیح یا قابل اعتماد نیست. اگر با او صمیمی باشم، اشکال حتدیث را میمی
بیان احادیتث ستخنی  کنم. بسیار مقید بود که در تفسیر قرآن وو اگر صمیمی نباشم، سکوت می

 .(8، ص1401، مرداد 509)مجله حریم اما ، شاشتباه گفته نشود. مطالعه ایشان، بسیار زیاد بود 
زمانی من برای سخنرانی در کنگره میرزای آشتیانی به آشتیان رفتم و پس از اعتلا  نتامم و خاتمته 

از ختاطرات پدرانشتان سخنرانی، گروهی از حضّار که اهل آشتیان بودند، دور من جمع شدند و 
خواستند که چند در باره مرحو  حاج انصاری سخن گفتند و مرا بسیار احترا  نمودند و از بنده می

هتای گفتند: دین ما، مرهون زحمات حاج انصاری است و هنوز در خانهروز را نزدشان بمانم. می
 ما، رکر خیر ایشان جاری است. 

 بازگشت به قم
ستال توقتف در آن منطقته، بته زادگتاهش  ی قمی، پتس از حتدود دهمرحو  شیخ مرتضی انصار

 بازگشت و ارشاد مرد  مسلمان را از طریق وعظ و تبلیغ آغاز کرد. 

 اهمیت و روش خطابه مرحوم انصاری 
او خطیبی رشید و سخنوری فصیح و بلیغ و واعظی دلسوز به حال جامعه بود و متودت و محبتت 

حدّ کمال بود و راوی روایات و محد  احادیث آنان به شمار  به و اخلاص وی به ائمه اطهار

                                                           
 .نویسنده ازنقل شفاهی  .1
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کترد شناس و اغلب مطالب روز را با احادیث و روایات تطبیق و تلفیق میرفت. او مردی روانمی
نمود. تخصت، وی، بیشتتر در نشتر و با شیرینی و ملاحتی که داشت، آنها را به جامعه تفهیم می

هتا کرد، بر طبتق آن تتا آختر منبتر، دهه با آیتی از قرآن عنوان میاحادیث و اخبار بود و مطلبی را ک
 آمیختت...هتای دلنشتین متینمود و آن را با اشعار و امثتال و حکایتحدیث و روایت تفسیر می

تتا کنتون، 1362)گتروه نویستندگان، . او حافظ بیش از سی هزار حدیث بتود (138، ص1342)انصاری، 
 خوبی استفاده کرد. انبها، در منبرهایش بهو از این گنجینه گر (200، ص2ج

 الله العظمی بروجردی فرموده بود: آیت
 1اند.الدین، هر دو خدمتگزار واقعی اسلا زبان انصاری و قلم شرف

 اما  خمینی فرموده بود: 
)خمینتی، انصاری، زبان گویای مرد  قم است و تنها نیست و همه جمعیت، پشت سر او هستتند 

، 1، ج1384ق(؛ گروه نویسندگان، 1382جمادی الأول  28مطابق  /1341آبان  6) 83، ص1، ج1392
 .(86ت 85ص

 الله العظمی صافی گلرایگانی فرمود: آیت
در یک مجلس، با تسبیح شمرد  تا هفتاد حدیث صتحیح خواندنتد. او ستری پُرشتور و روحیته 

  2او را ندید . ازمنکر داشت و کسی مانندمعروف و نهیقوی و پُرصلابت در امربه
 الله العظمی شبیری زنجانی فرمود: آیت

گفتت: منبتر، جتای حتدیث و آمتد و متیحاج آقای ما، از منبر آقای انصاری خیلی خوشش می
وعظ است و باید افراد را اصلاح کند و جای هنرنمایی نیست و چون منبر ایشان واجتد موعظته و 

 کرد. حدیث بود، از آن تعریف می
گفتت: ایشتان در کترد و متیقای تربتی، از مرحو  انصاری تبلیغ و تمجید متیخود  دید  آ

 3نمازها را نمازخوان کرده و قماربازها و اهل فحشا را توبه داده است.انزلی بی

                                                           

 .. به نقل از پدر نویسنده: حاج شیخ محمدعلی انصاری1
 .نویسنده ازنقل شفاهی  .2
 همان. .3
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 های نماز جمعه قم فرمود: الله مشکینی در خطبهآیت
هتا حتدیث نبترش دهزمانی که ما وارد قم شدیم، آقای انصاری بستیار مشتهور بتود. او در هتر م

خواهم نوارهای ایشان و امثال او را پیدا کنند و برای مرد  پختش خواند، من از صداوسیما میمی
 1ها بودند که دین مرد  را حفظ کردند... .ها به گردن مرد  حق دارند. ایننمایند. این

 الله العظمی موسوی اردبیلی فرموده: مرحو  آیت
بر آمیرزا محمدتقی اشراقی کمتر توجه داشت؛ چتون آقتای اشتراقی، آمیرزا علی ]مشکینی[ به من

رفتت. چتون ایشتان، بیشتتر خواند؛ اما بیشتر به پای منبتر حتاج انصتاری متیکمتر روایات می
 .(186، ص1395)درازی، خواند روایات می

 فرمود: الله العظمی سبحانی میآیت
با لفظ اربعتین خوانتد و همته را توضتیح در یک شب اربعین، پای منبر او بود . او چهل حدیث 

خورد. برای هر موضوعی، منبری آمتاده داشتت و داد. هنر وی، آن بود که آب در دل او تکان نمی
 2کرد.بیم در دل او ایجاد نمی

 گوید:الله حاج سید محمدجواد علوی بروجردی هم میآیت
داشتتند. ایشتان در مستجد آشیخ مرتضی حاج انصاری، از حاج شیخ عبدالکریم اجازه روایتت 

ها و حیاط پُتر از رفتند و چنان بیان شیرین و لطیفی داشتند که تما  مسجد و شبستانارک منبر می
شتد خواندنتد؛ ولتی کستی خستته نمیتتا حتدیث می 50-40شد. در منبر گاهی جمعیت می

 .(132، ص1400طه، )آل
 نیه فاطمیون فرموده بود:استاد سخن، مرحو  آقای فلسفی، در مراسم ختم وی در حسی

کرد  پس از محد  قمی، در جامعه تشیع دیگر محدثی پیتدا شتود؛ امتا دیتد  کته من فکر نمی
 3المحدّثین است.حق خاتممرحو  آقای انصاری به

 نویسد:الله رضا استادی میآیت
هتای دوران متا ق در قم. از طبقته اوّل منبری1322حاج شیخ مرتضی انصاری قمی، متولد 

 رفت و منبر او، متورد علاقته همگتان بتود وها منبر میود و در قم و تهران و بسیاری از شهرستانب
                                                           

 ش.1376آبان  30/ق1418رجب  20مطابق  .1
 .نویسنده ازنقل شفاهی  .2
 .. به نقل از پدر نویسنده: حاج شیخ محمدعلی انصاری3
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بیتت و خدمات فراوانی داشت. شاید سرّ این محبوبیت، شامل بودن منبرهای او در احادیث اهل
ویژه بترای طتلاب و روحانیتان نیز شیرینی بیتان او بتود. اشتعار بستیار متؤثر شتیخ بهتایی را بته

 خواند[ که ابتدایش این است:ی]م
 عابدی در کوه لبنان بُد مقیم»

 در بن غاری چو اصحاب الرقیم
 روی دل از غیر حق بر تافته

 «گنج عزت را ز عزلت یافته...
خواند که گویا هنتوز صتدا و ختاطره او در دهد را گاهی میو درس توکل به خدای متعال می

ا رفتت و در قبرستتان شتیخان قتم، متدفون استت قمری از دنیت 1391رهن بنده هست. در سال 
 .(298و297)همان، ص

 گوید:الاسلا  سید ابوالفضل یثربی میواعظ نامی قم، مرحو  حجت
مرحو  حاج انصاری، منبرش منبر حدیثی و بر پایته روایتات بتود. لتذا ایشتان در یتک موضتوع 

ی منبتر بودنتد، آنهتا را هایی کته پتاخواندند و طلبتهاخلاقی، گاهی روی منبر بیست حدیث می
رفت، معروف بود که سینما خراب کترد و مستجد ستاخت و نوشتند. ایشان به هر کجا که میمی

لذا ید  طولایی در این قسمت داشت. مرحو  آقای حاج انصاری، گاهی خیلتی طبیعتی و گتاهی 
 .(154)همان، صکرد هم با تکیه بر صوت شروع می

 نویسد: مرحو  استاد دوانی می
ی از وعاظ مشهور قم، حاج شیخ مرتضی انصاری، معروف به انصاری قمی بتود. منبتر حتاج یک

داد؛ امتا خوانتد و آن را استاس بحتث قترار متیانصاری، موضوع نداشت؛ اغلب حدیثی را متی
شتد؛ ولتی خمیرمایته که اصل موضوع فرامتوش متیطوریرفت؛ بهرفته به جاهای دیگر میرفته

ود؛ هرچند تکترار هتم داشتت. حتاج انصتاری، بلنتدقامت متناستب، منبرش احادیث و اخبار ب
هیکل بود. لطایف او در منبر، معروف بتود. هنتوز هتم بعضتی از عینکی، سفید مهتابی و خوش

دعتوت داشتته « سرای کج»هاست. شنید  برای چند روز در تهران در محلی به نا  آنها، سر زبان
گوینتد: پرسد: اینجا کجاست؟ از پای منبر میان میاست. شب اوّل، بعد از خطبه منبر از حاضر

گه کجته؟ و بتا شتلیک خنتده حضتار، وارد مطلتب گوید: کی میسرای کج. حاج انصاری می
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ها  پس از تحصیل از قم ختارج شتوید. برویتد بترای تبلیتغ، در قتم گفت: طلبهشود... یا میمی
 .(223، ص1375)دوانی، «...  قُمَهُم»نه « فلینذروا قومهم»فرماید: می« نَفر»نمانید. خدا در آیه 

 نویسد: و در جای دیگر می
پیرایته بتود. حاج انصاری بعد از اشراقی، واعظ قم بود. منبرش ساده و بسیار مؤثر و سخنانش بی

بیشتر سعی داشت از حدیث استفاده کند. وقتتی بته نجتف آمتد و منبتر رفتت، وعتاظ نجتف را 
خواننتد؟ ولتی از گوینتد و مقتتل میر داد که چرا فقتط تتاریخ متیملاقات کرد و مورد انتقاد قرا

ازمنکر خبری نیست؛ حال آنکه اساس منبتر، اینهاستت. اهتل منبتر معروف و نهیموعظه و امربه
ها نیستتند؛ حتال و حوصتله پنتد و انتدرز و موعظته ها مانند شما ایرانینجف به او گفتند: عرب

نشینند؛ که البته عذر بدتر از گنتاه بتود و ویم، اصلا  پای منبر نمیندارند و اگر ما از این راه وارد ش
هتا را هتم ماننتد ریزی و هماهنگی کامل میان ختود اهتل منبتر، عربشود با برنامهشد و میمی

 .(110)همو، صها ساخت ایرانی
 نویسد: مرحو  استاد، شریف رازی هم می

قمی، از وعاظ نتامی و مبلّغتین شایستته  جناب واعظ دانشمند، آقای حاج شیخ مرتضی انصاری
، گتوی بیتتحوزه علمیه قم است که در وعظ و تبلیغات دینی و ترویج و نشر احادیتث اهل

اش، در بسیاری از بتلاد استلا  سبقت از همگنان ربوده و صیت و صوت و منبر و مواعظه حسنه
کرمان و رفستنجان و یتزد و های: اش به شهرستانهای تبلیغیو شیعه رسیده و در غالب مسافرت

کاشان و تهران و همدان و خوزستان و گیلان و ستمنان و خراستان، اثرهتای نیکتویی از ختود بته 
جای گذاشته و مرد  بسیاری را به راه دین کشیده و از انحراف، نجتات داده استت. در شتهر قتم، 

شتریف رازی، )خدمات شایانی از تعمیر مسجد امتا  و مستجد جتامع و غیتره نمتوده استت...  
 .(144، ص2، ج1335

 فرمود: الله سیدعلی اکبر قرشی هم میآیت
ای هتم در کتار نشستتند و حجتاب و پتردهها در کنار مجلس مردانه متیدر قم رسم بود که خانم

ای در نظر گرفتنتد و آنهتا را از ها جای جداگانهنبود. این مرحو  انصاری بود که فرمود برای خانم
 1 ن ساخت.دید  مردان پنها

                                                           
 .نویسنده شفاهی از. نقل 1



  10شماره  ، 4سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی | 156 

 

 فرمود:الله العظمی حاج سید محمد روحانی میمرحو  آیت
اللته رفتت و آیتها در مستجد شتیخ انصتاری منبتر متیایشان سالی در ماه مبارک رمضان شب

فرمود. ما به ایشان گفتیم: آقا، درس را کمتی ها در مسجد خضراء درس میالعظمی خویی شب
صاری هم برسیم. ایشتان پرستیدند: مگتر آقتای انصتاری در زودتر تعطیل کنید تا به منبر آقای ان

خواهید از درس من کتم کنیتد؟ گفتتیم: آقتا  منبتر ایشتان، گفتنتی گوید که شما میمنبر چه می
 نیست، دیدنی است و باید خود ببینید. 

ایشان شبی درس را زودتر تعطیل نمود و به مجلس آقای انصاری حاضر شد و از کثرت نقتل 
گفت آمد و فرمود: آری، شما حق دارید. این مجلس، خیلی قابل استفاده استت و احادیث در ش

 1نمود.از آن روز به بعد، هر شب درس را کمی زودتر تعطیل می
 نویسد: مرحو  استاد، فاضل استرآبادی می

های معروف قم بود، چند سالی در متاه رمضتان مرحو  حاج شیخ مرتضی انصاری که از منبری
هتا در رفت. شیوه منبر او، ایرانتی بتود. طبتع ایرانتیمسجد شیخ انصاری منبر می در نجف و در

تبلیغ، رعایت ادب و نظم و انضباط و تذکر حلال و حرا  است. او هم در منبرهتای ختود، تتذکر 
گفتت و نصتیحت کترد، مطالتب تتاریخی متیداد و مرد  را نسبت به حلال و حرا  آگاه متیمی
داد، هتم گوشت نجس بتود. هتم تتذکر متی ایشان، همان بحث عرضهکرد. یکی از تذکرات می

نمود. چند شب در این متورد صتحبت کترد کته چترا گوشتت کرد و هم سرزنش میتشویق می
هتای اطتراف مستجد قتول کنید؟ با تذکراتی که ایشان داد، چند تتن از قصتابنجس عرضه می

  ندهند. یکی از آنهتا بته نتا  حتاج ها را آب بکشند و گوشت نجس به مرددادند که دیگر گوشت
کشتیدند و ها آب متیاحمد بود؛ اتفاقا اینها به قولشان عمل کردند و گاو و گوسفند را در کشتارگاه

شان هم نجتس شتده بتود، کردند. بعضی از آنها به دلیل آنکه مغازهگوشت پاک و تمیز عرضه می
، 1387)احمتدی، اطور را آب کشتیدند... مغازه را تعمیر کردند و هرچه نجس بود، مثل ترازو و س

 . (169ص
 او خود به پدر  گفته بود: 

کترد . های محر ، در تهران پس از نماز مغرب و عشاء، سته مجلتس را اداره متیزمانی در شب
طیب خان ]رضایی[ پیش من آمد و مرا برای مجلس بارفروشتان )میتدان شتوش( دعتوت کترد؛ 

                                                           

 همان.. 1
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س از نمتاز، سته مجلتس دار  و دیگتر بته مجلتس شتما عذر آورد  و گفتم: طیب ختان  متن پت
آیم. او گفت: آقای انصتاری  متا ده گذرد، من نمیرسم؛ وانگهی ساعت از نیمه شب هم مینمی

دادیم و در اثر منبرهتای پارستال شتما، بیست نفر بودیم که همه جور کارهای خلاف را انجا  می
خواهی نیا؛ ولی من شما را ت چته دعتوت متا خواهی بیا، میاز همه آنها دست کشیدیم. حالا می

بر . و متن هتم قبتول کترد  و فکتر آیم و میرا قبول کنی و چه قبول نکنی ت به زور هم که شده می
کرد  که مجلسم بسیار خلوت است؛ اما وقتی رفتم دید ، مجلس مالامال از جمعیت استت می

 و از بهترین مجالس من در تهران شد. 

 مبارزه با بهائیت
های انحرافی حزب توده و بهائیت شده بود و شتهرهای در دهه بیست و سی، ایران جولانگاه فرقه

دینتی ویژه شهرهای شمال )رشت و انزلی( و جنوب )آبادان(، در آتش فساد و بیمختلف ایران، به
ی هتاسوخت و در این میان، شهرهای یزد و کرمان و رفسنجان، علاوه بر بهائیت، گرفتار فرقتهمی

الله العظمی بروجردی، مرحو  انصاری را به عنوان نماینتده انحرافی شیخیه و صوفیه هم بود. آیت
خواست و او هتم در طتول دینی را مینمود و از او اطفای نایره بیخویش، رهسرار این شهرها می

 نهتاد، موجتب عتزت استلا سال، در این شهرها در حال منبر و سخنرانی بود و هرجا که پتا متی
 شد. می

 چنین آمده است: انقلاب اسلامی در رفسنداندر کتاب 
شتان بته طتور خواندند؛ اما محافل و آیینای بودند که آشکارا خود را بهائی نمیدر رفسنجان عده
اللته شد. گسترش فعالیت آنان، موجب شکایت بزرگان شیعی رفسنجان بته آیتمرتب برگزار می

با اعزا  روحانی باسواد و باتقوا، مرد  منطقته را روشتن ستازند بروجردی شد و از ایشان خواستند 
اللته تا تحت تأثیر تبلیغات بهاییان و سایر احزاب سیاسی قرار نگیرند. در پی این درخواست، آیت

الاسلا  انصاری قمی را برای سخنرانی در ماه محر  به رفستنجان اعتزا  بروجردی مرحو  حجت
های مهیج ختود جامعته ش، با سخنرانی1331مصادف با مهرماه کردند. واعظ مزبور، در محر  

مرد  ناراضی بته منتازل و باغتات  مهر به حمله 8قیا  علیه بهائیت کرد و این قیا ، در روز  را آماده
های مذکور محدود نشتد و در روزهتای بهائیان انجامید... ظاهرا  شورش علیه بهائیان، به فعالیت

از وزیتر  27/7/1331ب/ و تتاریخ  5535گزارشتی فتوری بته شتماره  بعد نیز ادامته یافتت. در
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وضتوح درگیتری شتیعیان و بهائیتان دادگستری و رئیس بازرسی کل کشتور بته وزارت کشتور، به
 تصویر شده است. در این گزارش آمده است: 

ای در اثتر به طوری که آقای امین دادگاه بخش رفسنجان، تلگرافتی گتزارش داده ]کته[ عتده
کات، منزلی متعلق به فرقه بهائی را خراب و آتش زده و در اثر تعقیتب مترتکبین، اغتشتاش تحری

اند. به این علتت، شتهر متشتنج شتده و توسعه یافته و جمعی محفل شهری بهائی را نیز سوزانده
باشد. خواهشمند است دستور فرمائید موضتوع قوای انتظامی کافی برای تأمین امنیت محل نمی

ه مخصوص قرار داده، از نتیجه تعلیمتات صتادره بازرستی کتل کشتور آگتاه ستازند را مورد توج
 .(27/147/47ت  293)همان، سند شماره 

 8496، به وزارت کشور به شتماره «سرلشکر بهارمست»گزارش محرمانه رئیس ستاد ارتش 
متده ، اشاره صریحی به آقای انصاری واعظ دارد. در قسمتی از این گتزارش آ30/7/1331تاریخ 
 است: 

برابر گزارشی که لشکر کرمان بنا به گزارش معاون شهربانی این استان داده استت، بتار دیگتر 
نظمتی برپتا خواهنتد روز اربعتین، بتیها در رفسنجان آغاز گردیده و میتحریکاتی بر ضدّ بهائی

ه، در اللته بروجتردی شناستاندنمایند و بیانات حاج انصاری نا  واعظ کته ختود را فرستتاده آیت
نمایتد. گرچته قتوای اثر نبوده و اکنون هم تحریکتات ختود را دنبتال متیپیشامدهای گذشته بی

الله بروجردی یتا ستایر مقامتات ایتن واعتظ انتظامی بیدار و مراقب است، ولی اگر از سوی آیت
 .(473ت472، ص1379)منظورالأجداد، خوانده شود، بهتر خواهد بود... 

 رت کشور نیز آمده است: در نامه دکتر مصدق به وزا
... به وسایل مقتضی، آقای حاج انصاری قمی را متوجته ستازند کته فعتلا  وضتع کشتور بستیار 

العمل بسیار نتامطلوب خواهتد داشتت. غترض ایتن حساس ]است[ و این نوع اقدامات، عکس
  .(474)همان، صاست ]که[ نامبرده را اقناع نموده، به طهران یا محل دیگر مسافرت نماید 

 گوید: الله العظمی منتظری میمرحو  آیت
رفتتم بته آباد بهایی زیاد داشت و در همان ایا ، متن بترای نمتاز و تبلیتغ دینتی متیزمانی، نجف

هتا الله بروجردی راجع به معاشرت و خریتد و فتروش و معاملته بتا بهتائیآباد. من از آیتنجف
تعالی. لاز  است مستلمین بتا ایتن فرقته  بسمه»سؤالی کرد  و ایشان در جواب مرقو  فرمودند: 
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معاشرت و مخالطه و معامله را ترک کنند. فقط از مسلمین تقاضا دار ، آرامش و حفتظ انتظتا  را 
 «از دست ندهند. حسین الطباطبایی.
تری در میان مرد  بگذارد، آقای حاج انصاری را از قم دعتوت بعد برای اینکه نوشته اثر عمیق

چینی کننتد بعتد حکتم و نظریته آباد، چند جلسه صحبت کننتد و مقدمتهجفکردیم که بیایند ن
الله بروجردی را برای مرد  بخوانند. اعلامیه در سطح شهر پخش شد و تبلیغتات زیتادی در آیت

آید و حکتم آباد میمساجد و جاهای دیگر انجا  گرفت که حاج انصاری برای سخنرانی به نجف
 به همراه دارد. الله بروجردی مهمی هم از آیت

آمدند؛ تما  مسجد و صحن و بتازار از جمعیتت جمعیت زیادی پای منبر حاج انصاری می
شد. البته حاج انصاری خودش این حکم را نخواند. او منبر رفت و زمینه را فراهم ستاخت پُر می

ای و آقای حاج شیخ ابوطالب مصطفایی حکم را خواند. با خوانده شدن این حکم، جتوّ گستترده
آباد ایجاد شد. آن وقت، کاری که من کترد ، ایتن بتود کته تمتا  طبقتات و علیه بهائیت در نجف

، 1، ختاطرات، ج1382)منتظتری، اصناف را دعتوت کترد  و همته علیته بهائیتت اعلامیته دادنتد 
 .(179ص

 تبلیغ در بندر انزلی 
 نویسد: الاسلا  شیخ محمدعلی انصاری، میپدر ، مرحو  حجت

ضاخان، سوادکودهی و پس از آن، رشت و بندرانزلی، در اثر سیطره حزب تتوده در آن، در زمان ر
مرکز فحشا و منکرات بود و زن و مرد، در انواع مشتهیات نفستانی آزاد بودنتد. در چنتین شترایط 

بندوبار و هم حزب توده، قوی ]بود[ و هم از طرف حکّا  وقتت، کستی را سخت که هم مرد  بی
ای از متدینین بندر به فکر رفته از مرحو  حتاج شتیخ نشر احکا  اسلامی نبود، عدهیارای انتقاد و 

مرتضی انصاری دعوت کردند که دو ماه محر  و صفر برای تبلیغ به آن شتهر بترود. چنتد روز بته 
ماه محر  باقی مانده و من با مرحو  اخوی در منزل نشستته بتود  کته تلگتراف دعتوت مجتدد و 

رو هالی رسید. آن مرحو  که قبلا  قول داده بود و از طرفی، با این شترایط روبتهیادآوری و آمادگی ا
 بود، به فکر فرو رفت که چه کند؟ 

خواهید تفتألی از حتافظ تفریحتا  بگیتریم؟ گفتت: بتد دیوان حافظ در کنار  بود، گفتم: می
 نیست. تفألی گرفتم و این شعر آمد: 
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 دیده ما چون به امید تو دریاست چرا»
 تفرج، گذری بر لب دریا نکنی؟به

وی آن سال را بدان شهر رفت... یکی از علمای انزلی که شرح تبلیغات ایشتان را بترایم نقتل 
کرد، گفت: خدا پدر انصاری را بیامرزد. او به شهر ما آمد و ما را از غربت و انزوا بیترون آورد. می

)انصتاری، بادات را دایر و رایج ستاخت او آمد و شهر را به یک شهر مذهبی تبدیل کرد و نماز و ع
 .(144ت142، ص1342

 نویسد:نژاد، میالاسلا  آقای محمدتقی ادهمصدیق گرامی، جناب حجت
بخش رستیدیم. اللته حتاج شتیخ صتادق احستانروزی همراه چند نفر از دوستان، محضر آیت

  ایشان در راستای نقش روحانیت در هدایت دینی، خاطره جالبی نقل نمودند:
مرد  بندر انزلی از لحاظ دینی، نسبت به دیگر شهرهای گتیلان، خیلتی ضتعیف بودنتد؛ تتا 

الله حاج سید ابوطالب پیشوایی، از شاگردان طراز اوّل مرحو  نتایینی، در بنتدر اینکه مرحو  آیت
انزلی ساکن گردید. او در مسجد جامع به اقامه نماز جماعت پرداخت و از اینکه مرد ، مراعتات 

شان گمتراه و کردند، علنا  غرق در فحشا و شهوات و معاصی و جوانانل و حرا  خداوند نمیحلا
دارای گرایشات الحادی بودند و رغبتی بته مستاجد و معنویتات دینتی نداشتتند و از جستارت و 

بردند. لذا جهت نجات مرد  و جوانتان از گمراهتی و تبتاهی و شدت رنج میهای آنان، بهتوهین
ای اندیشتید و دستت بته دامتن خطبتای نامتدار و واعظتان معتروف ها، چتارهایودهاز چنگال ت
 گردید... .

های حاج انصاری در مسجد جامع انزلی شروع شد و دیری نگذشت کته آوازه آن، سخنرانی
کترده نجتف بودنتد و به گوش مرد  خُما  و رشت رسید. اغلب علمتای بتزرگ گتیلان تحصتیل

تند. آنان برای استماع ستخنان ایشتان بته انزلتی رفتنتد و حضتور شناختی از حاج انصاری نداش
مراجع رشت در اجتماع بزرگ مرد  انزلی تأثیرگذار بود. الحق والانصاف، حاج انصاری عتالمی 

العاده مهارت در شتناخت زمتان و مخاطتب داشتت. او باسواد و مسلط بر علو  و معارف و فوق
کرد. سخنان ایشان مورد توجه و تحستین علمتای میشنوندگان را مسحور بیانات سحرآمیز خود 

کتم اثترات ستخنان ایشتان در مترد  بزرگ رشت واقع شد. وقتی ماه رمضان از نیمه گذشت، کم
ها به طرف ایشان سرازیر شد. حاج انصاری تا آن زمتان، متوجته ارستال هویدا گردید و سیل نامه

های بعتد از احیتا، بتالای منبتر فرمتود: شب ها و هدف اصلی مرد  نبود؛ تا اینکه در یکی ازنامه
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آقایان  منظورتان از اینکه نوشتید حما  نداریم و حما  کم استت و متردان و زنتان در امتر حمتا  
شود، چیست؟ و اصلا  ایتن امتور چته کشند و نمازشان قضا و روزه شان خراب میها میمرارت

 ربطی به من دارد؟ چه کاری از من ساخته است؟
گویند: منظورمان این استت تتا قبتل از آمتدن تما  منبر، مرد  دورش حلقه زده و میبعد از ا

خبر بودیم. امستال بته شما، از احکا  جنابت و حیب و غسل، از باطل شدن نماز و روزه و... بی
کنیم بترای برکت منابر شما، نسبت به وظایف شرعی خود آگاه شدیم. از جنابعالی ختواهش متی

های شهر، کم ]است[ و جوابگوی مرد  نیست. ازدحا  جمعیتت زنتان و حما ما حما  بسازید. 
 مردان، برای حما  رفتن خیلی زیاد است و برای رفع مشکلات ما، باید حما  بسازید.

مرحو  حاج انصاری هم استقبال کردند و با کمک آقایان علمای بزرگ گیلان و قتم، چنتدین 
شتان کم مرد  متشترع شتدند و معرفتت دینینابر کمباب حما  عمومی مجهز ساختند و در اثر م

زیاد گردید. پرداخت وجوهات شرعی که تا آن زمان متداول نبود، شروع شد و امور خیریه رونتق 
 گرفت، مدرسه علمیه احدا  و مساجد، احیا و آباد گردید. 

ن را شتاکردنتد و دینها میزبان حاج انصاری بودنتد و از ایشتان دعتوت میمرد  انزلی سال
 .له(سال وفات معظم 50)افق حوزه، ویژه دانند وامدار آن واعظ نامدار می

 های ایالتی و ولایتی نقش انصاری در روشنگری غائله انجمن
، یکی از مشهورترین خطبای نتامی کشتور و زبتان 40و  30مرحو  آقای حاج انصاری، در دهه 

ی در هدایت افکار عامه و روشن ساختن گویای مراجع عظا  و حوزه علمیه قم بود و نقشی اساس
الله العظمی بروجردی به عنوان نماینده ویژه ایشان، در تما  ایران بته مرد  داشت. او از زمان آیت

روزی او و مرحتو  نمود. منبرهتای شتبانهرفت و مقاصد و مرا  شرع مقدس را ترویج میمنبر می
ید از انگلیس و ملی شدن صنعت نفتت، در  حاج شیخ عباسعلی اسلامی، در آبادان در ایا  خلع

 .به بعد( 304، ص1375)دوانی، سینه تاریخ به یادگار مانده است 
ت انصاری همگتا  بتا مراجتع  1341های ایالتی و ولایتی ت در نیمه دو  سال در جریان انجمن

وی و قدر تقلید و علمای اعلا  به میدان آمد و به عنتوان ستخنگوی آنتان، در مجتامع حتوزعالی
 مردمی حضور پیدا کرد و شب و روز سخنرانی نمود و حقایق را روشن ساخت. 

 مرحو  استاد، علی دوانی، در آن ایا  نوشت: 
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آقای حاج شیخ مرتضی انصاری، واعظ مشهور که مخصوصتا  در میتان اهتالی قتم، نفتور کتلا  
ت مطلتب را روشتن تتر، جزئیتامؤثری دارد، در این ایا  در تما  مجالس باصراحت هرچه تمتا 

بترد. متوجته باشتید شدند که: فرقه ضاله بهایی، از این ماجرا سهم بسزایی میساخته و متذکر می
، 3، ج1360)دوانتی، آلود ماهی نگیرنتد اعضای این حزب سیاسی، نضج نگرفته و از اوضاع گل

 .(68ص
بر سازد؛ امتا ایتن ترفنتد المندرپی انصاری، ساواک را بر آن داشت تا او را ممنوعهای پیسخنرانی

نیز کاری نشد و او به درخواست اما  خمینی، منبرهای خود را دنبال کرد. امتا  در حضتور مترد  
 خطاب به او فرمود: 

شود که اگر دستبند به دست من و شتما بزننتد و اند. چه میا  دو شب است زبان تو را بستهشنیده
های اداری علی و اما  سجاد بالاتر هستیم؟ ستازمانبنبه گوشه زندان بیندازند؛ مگر ما از حسین

بایستی به دولت بگویند: انصاری، زبان گویای مرد  قتم استت و تنهتا نیستت و همته جمعیتت 
پشت سر او هستند و حتما  امشب بایستی به منبر بروی و جریان را کاملا  شترح دهتی کته مترد  

ق(؛ گتروه 1382الأول جمتادی 28طابق بتا م 1341آبان  6) 83، ص1، ج1392)خمینی، بیدار شوند 
 .(86ت85، ص1ج 1384نویسندگان، 

 گوید:الاسلا  والمسلمین دکتر حسن روحانی میحجت
سخنران معروف آن زمان قم، مرحتو  حتاج انصتاری بتود کته بتیش از دیگتران بته ایتن مستائل 

ه حتاج پرداخت و لذا مجالس و محافل دینتی، بستیار شتلوغ بتود؛ مخصوصتا  مجالستی کتمی
کرد. به هر حال، در آن مقطع، سخنان مرحو  حاج انصاری بستیار متؤثر و انصاری سخنرانی می

کنم رژیم بعتد از کرد. فکر میمهیج بود و با بیان رسایی که داشت، مسائل را برای مرد  تبیین می
م کته رفتیالمنبر کرد. چون یاد  هست، بته جلستاتی متییکی دو هفته، مرحو  انصاری را ممنوع

کردنتد و قرار بود حاج انصاری سخنرانی کند؛ ولی افراد دیگتری بته جتای ایشتان ستخنرانی می
 .(136ت135، ص1392)روحانی، اند المنبر کردهگفتند که ایشان را ممنوعمی

بخشتید کرد و آگاهی میهای خویش مرد  را روشن میمرحو  انصاری در آن مقطع، با سخنرانی
هتا هتزار نفتر در ونه از سخنرانی ایشان در حضور مراجع معظم تقلیتد و دهکه آقای دوانی یک نم

ق در محکومیت طرح ضدّ اسلامی را در کتتاب 1382الثانی مسجد اعظم در عصر سو  جمادی
 .(86ت 83، ص3، ج1360)دوانی، آورده است  نهضت روحانیون ایران
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 واقعه مدرسه فیضیه 
های ایالتی و ولایتی، شاه به تصتویب لتوایح نجمنبار رژیم شاه در طرح اپس از شکست خفت

قدر تقلید به همتراه روی آورد که این بار هم مراجع عالی 1341بهمن  6ششگانه و رفراند  قلابی 
حضرت اما  خمینی به میدان آمدند و مرد  مسلمان و غیور ایران را بر مخالفت و اعتتراض علیته 

در کشور به راه افتاد و به دنبال آن، بسیاری از مساجد  آن برانگیختند و موج تظاهرات و اعتراضات
هتا چتالها و سیاههای علمیه به تعطیلی کشیده شد و روحانیون و علما به زندانهای حوزهو درس

ها بته ، از سوی مراجع تقلید و علمتای شهرستتان1342روانه شدند و در پی آن، عید نوروز سال 
 عنوان عزا اعلا  شد.

زمتان بتا ایتا  شتهادت رئتیس متذهب شتیعه، امتا  جعفتر کته هم 1342ردین با حلول فرو
بود، رژیم شاه برای حمله به حوزه علمیه قم آماده شده بود. در آن روز، میدان آستتانه و  صادق
کنتده از کمانتدوها و نیروهتای ارتشتی بتود و  های اطراف حتر  حضترت معصتومهخیابان آ
کردند. در قم یک حکومتت نظتامی  های قم تردد میخیابانهای مملو از سرباز مسلح در کامیون

 نشده برقرار شده بود. اعلا 
 نویسد: الاسلا  سید حمید روحانی در این باره میحجت

ق(، به مناستبت ستالروز شتهادت حضترت 1382شوال  25... عصر روز جمعه دو  فروردین )
انی در مدرسته فیضتیه مجلتس الله العظمی گلرایگت، از سوی مرحو  آیتاما  جعفر صادق

هتتای طبقتته دو  و عتتزاداری برقتترار بتتود. ازدحتتا  جمعیتتت ت کتته تمتتا  صتتحن حیتتاط، بالکن
کنتتده از متترد  بتتود ت بستتیار زیتتاد و چشتتمگیر بتتود. پتتس از ستتخنرانی شبستتتان های مدرستته آ

 الاسلا  حاج سید محمد آل طه، مرحو  آقای انصاری بر فراز منبر قترار گرفتت و در بتارهحجت
دار آن حضرت در آگاه ساختن مرد  به حقایق قترآن و های دامنهو کوشش زندگی اما  صادق

های شدید مخالفین و معاندین در مقابتل آن حضترت، داد  ستخن داد. مکتب تشیع و کارشکنی
آنگاه از حوزه علمیه قم به عنوان دانشگاه اما  صادق و سربازخانه زمتان، ستخن بته میتان آورد و 

را به نقش آن حوزه در حفظ و حراست احکا  استلا  و استتقلال ایتران کشتانید کته  رشته سخن
اعتنا به ایتن یکباره صدای پُرمهیب صلوات در فضای مدرسه پیچید و سخن او را قطع کرد. او بی

مورد، خواست به سخنان خود ادامه دهد که بار دیگر صدای صتلوات، او را از ستخن صلوات بی
این هنگا ، آقای سیدرضا موسوی اردستانی ت که نزدیک منبتر نشستته بتود ت گفتن بازداشت. در 
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فرستد؛ به او حمله کرد و مشتت محکمتی بتر دهتان او مرد نابکاری را دید که مرتب صلوات می
کوبید که یکباره صدها مشت از چپ و راست به سر و صورت آن سید روحانی فترود آمتد و او را 

ای در پتای منبتر شتده ساخت. مرد  کته متوجته روی دادن حادثتهخود کلی گیج و از خود بیبه
کشیدند تا ببینند چه خبتر استت؟ و برختی از جتای ختود برخاستته، بودند، از هر طرف سر می

کوشیدند خود را به محل حادثه نزدیک کنند؛ ولی آقای انصاری که ستخت کوشتش داشتت می
متالی یی جریان را بته اصتطلاح ماستتگوآرامش مجلس به هم نخورد، کوشید با شوخی و بذله

روی، مرد  را دعوت به آرامش کرد و اظهار داشت: بنشینید؛ چیزی نیست. چند نفتر نماید. ازاین
پای منبر ما، سر یک دانه سیگار کشمکش داشتند؛ تما  شد. از آنجا که دریافت تما  افترادی کته 

اند و به گفته خودش عوضی هستند کته بار به او خیره شدهدور منبرش نشسته و با چشمان شرارت
اند، لحن سخن خود را عوض کرد و با زبان نتر  برای بر هم زدن مجلس و آشوبگری بدانجا آمده

رو، بتا لحنتی ملایتم خواست آن دژخیمان وحشی را را  و آرا  ساخته و از شرارت باز دارد. ازاین
 اظهار داشت:

ایم تا برای ششتمین پیشتوای شتیعیان جمع شدهما که با کسی سر جنگ نداریم. ما در اینجا 
گتوییم، جتز نصتیحت مشتفقانه منظتوری زنیم، سخنی متیرکر مصیبتی بکنیم و اگر حرفی می

نداریم. ما وظیفه داریم خیر و صلاح ملک و ملت را ... که صدای صلوات بار دیگر طنین افکنتد 
بکشد. آقای انصاری هم یک پله پایین آمتد و یکی از آنان از منبر بالا آمد تا بلندگو را از جلوی او 

 و بلندگو را از دست او کشید و فریاد برآورد: 
اید  به شهر و دیتار هایی که از صدها فرسخ راه به این شهر مقدس آمدهآی مرد   آی مسلمان

خود که بازگشتید، به همه برسانید که دیگر به روحانیت اجازه رکر مصیبت بترای رئتیس متذهب 
 دهند... .نمی جعفری هم

دیتد بته هتیچ وجته که بار دیگر صدای صلوات، رشته ستخن را از کفتش ربتود. او کته متی
کرد، فورا  سر و ته مطلتب را هتم تر از آن است که فکر میتواند سخن بگوید و اوضاع وخیمنمی

، 1، ج1359)روحتتانی، اللتته گلرایگتتانی نشستتت آورد و از منبتتر پتتایین آمتتد و رفتتت کنتتار آیت
 .(339ت334ص

 الله علی کریمی جهرمی:به نوشته آیت
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... در همین لحظه، صدها کماندوی گارد با دستور سرهنگ مولتوی، بته مترد  و روحتانیون 
زدنتد. حملته تتر متیور شدند و به قصد کشت، آنان را با سَبعیت و درنتدگی هرچته تمتا حمله

در حتین زد و ختورد، بستتگان تر تا پاسی از شب ادامته داشتت. دژخیمان، با شدت هرچه تما 
له و آقتای انصتاری را بته اتتاق آبادی و دیگران، معظمای از طلاب خر الله گلرایگانی و عدهآیت

برند. کماندوها ت کته از منبرهتای آقتای حتاج انصتاری در صتبح و دو  سمت شرقی مدرس می
ند ت همتین کته عصر در مدرسه حجتیه و فیضیه سخت عصبانی بودند و قصد کشتن او را داشتت

الله گلرایگانی و آقای انصاری در آن اتاق هستند، بته آنجتا حملته بردنتد و در و متوجه شدند آیت
پنجره اتاق را در هم شکستند و خرد کردند و به دنبال آن، وارد اتاق شتدند و بتا محتافظین ت کته 

؛ 266تت265، ص3، ج1360)دوانتی، شمارشان بیش از پنجاه نفر بود ت به زد و خورد پرداختند... 
 .(85، ص1372؛ کریمی جهرمی، 79ت78، ص1358صابری همدانی، 

الله گلرایگانی و مرد  و روحانیون از مدرسه فیضیه، آقای انصاری هم از طریق پس از خروج آیت
 کرد. روز در تهران و کاشان مخفیانه زندگی می 40رودخانه متواری شد و تا مدت 

 ن آمده است: در یکی از اسناد ساواک کاشا
، آقای انصاری واعظ که از قم فرار کرده بود و در منزل آقتای حتاج محمتد 10/1/42. در تاریخ 1

اصفهانی مخفی شده بود، با علمای کاشان تماس گرفت و یکتی از وعتاظ را بته نتا  آقتای رضتا 
نی نماید که مطالبی را برای مرد  بگویتد و نتامبرده نیتز در مستجد ستخنراگلسرخی تحریک می

 نماید... .می
حضترت همتایونی شب در جلتوی مجستمه اعلیای به تحریک آقای انصاری، نیمه. عده2

دهد مجسمه را مجددا  رنتگ نمایند که شهرداری دستور میاجتماع نموده و مجسمه را کثیف می
 .(248، ص1، ج1384)گروه نویسندگان، زده و تمیز نمایند 

 گوید:صبیه ایشان می
روز در حصر بتود  40مدرسه فیضیه، ایشان از سوی رژیم بسیار آسیب دید. تقریبا  پس از جریان 

گرفتنتد کته شتاه شخصتا  دستتور داده آقتای و با ما مرتب از شهربانی و نهادهای دیگر تماس می
اللته انصاری را دستگیر و محاکمه کنید. آن زمتان، ستن و ستال کمتی داشتتم؛ امتا شتنید  آیت

، چنتد 42خرداد  15روز، پدر را آزاد کردند. البته ایشان را در  40بعد از  ای وساطت کرده وکمره
خرداد در پاساژی در سبزه میدان منبتر بتود.  15روزی دستگیر کردند که طولانی نشد. پدر  روز 



  10شماره  ، 4سال  ،دو فصلنامه پژوهشنامه تبلیغ اسلامی | 166 

 

زمانی که مرد  تظاهرات را شروع کردند و اوضاع شلوغ شد، در پاساژ را پایین کشتیدند تتا بستته 
وارد نشوند. مأمورین با تفنگ از جای کلیتد  در، دو نفتر را در پتای منبتر بتا تیتر باشد و مأمورین 

زدند. پدر بیرون آمده و به منزل یکی از دوستان رفته بود؛ اما مأمورین ایشان را دستگیر کردنتد. او 
آن روز، آزاد « صفحه برای آنها نوشتتم. 100از من سؤالات زیادی کردند و حدود »گفت که: می

خواهیتد علیته ود. بعدا  آقایی را در قم پیش پدر فرستادند که شما آزادید در منبتر هرچته میشده ب
ای یتک بتار از دهیم؛ به شرط آنکه متا هفتتهرژیم و هرکس دیگر بگویید. آزادی کامل به شما می

د. فرستیم و شما اسرار آقایان را به ما بگویید؛ چون آنان بته شتما اطمینتان دارنتتهران مأموری می
ا . ایتن آختر ا  و ضترر و زیتانی ندیتدهمن یک عمر نوکری اما  حسین را کترده»پدر  گفته بود: 

عمری بیایم و نوکر شاه باشم؟ بعد، آقایان اسراری ندارند که بگویم. ما فقط قتال الصتادق و قتال 
 .(9، ص1401، مرداد 509)مجله حریم اما ، ش« الباقر داریم. چیزی نداریم که به شما بگوییم

 بناهای خیریه 
های ایتران از وادار کتردن مترد  بته ایجتاد الاسلا  انصاری، در اغلتب شهرستتانمرحو  حجت

. هتر محلتی کته (200، ص2، ج1362)گتروه نویستندگان، مساجد و بناهای خیریه، آثار بستیار دارد 
یکوکار ساخته انبار یا مسجد یا حسینیه نداشت، کافی بود انصاری منبر برود و به همت مرد  نآب
و مستجد جتامع  های مشهور آن در قم، تعمیر مسجد اما  حسن عسکریشد که از نمونهمی
 باشد. می

نمود و پس رفت و مرد  را برای آبادی مسجد تشویق میاو هر شب در مسجد اما  به منبر می
متدخل از چند شب، به آجرپزها دستور داد تا هر شب چنتد ماشتین آجتر و قزاقتی و نظتامی در 

شود، یک دانته آجتر یتک هرکس وارد مسجد می»گفت: ریختند و در منبر میورودی مسجد می
و بته ایتن ترتیتب، شتبی چنتد ماشتین مصتالح « ریالی یا یک نظامی سه ریالی بتا ختود بیتاورد

شد. مسطح کردن کف حیتاط مستجد، دیتوارچینی دور پشتت بتا  و ساختمانی وارد مسجد می
ها، یادگار آن ایا  است. در آن زمتان، کتف مستجد ختاکی و ی شبستانهاتعویب درها و پنجره

لنگته بتود کته بتا اقتدا  ها تنگ و باریک و یکهای خار، و درهای ورودی شبستانپوشیده از بوته
ای فرش شد و درهتا نیتز بته شتکل پهتن و چارلنگتهایشان و کمک اهل خیر، کف مسجد سنگ

 ساخته شد.
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 پدر  نوشته است:
لات قم، به نا  محله حاج زینل، بدون مسجد بود. ایشتان را دعتوت نمودنتد. وی در یکی از مح

یتا پستران حتاج »منبر پرسید: این کوچه را چه نا  است؟ گفتند: کوچه حاج زینل. ایشان گفت: 
زینل ت که ثروتمند محل بودند ت نتا  پدرشتان را از ایتن کوچته بردارنتد، متن ختود  مستجد را 

؛ کته «گذار  یا حاضر شوند مستجد را بته نتا  پدرشتان بستازندی بر آن میساز  و نا  انصارمی
 مسجدی بزرگ ساخته شد و اکنون هم برپاست. 

رفتت کثترت جمیعتت نیز وی زمانی در ماه مبارک رمضتان در مستجد ارک ]تهتران[ منبتر متی
ایتن »نمود. او در منبتر گفتت: اش کوچک میکننده به حدی بود که مسجد با تما  بزرگیشرکت

درست نیست که خانه خدا )مسجد ارک( کوچک باشتد و خانته دولتت )وزارت دارایتی( بتزرگ 
باشد و با پرورش و پیگیری این موضوع و مکاتبات با نخست وزیتری، موفتق شتد تتا بخشتی از 

 حیاط وزارت دارایی را داخل مسجد ارک بنماید.
شتد دو بتاب حمتا  و دو  در سفرهای خود به بندر انزلی ت پس از سقوط رضتاخان ت موفتق

، 1342)انصتتاری، مستتجد را بنیتتان نهتتاد و چنتتدین مستتجد متروکتته و مخروبتته را آبتتاد ستتازد 
 .(144ت143ص

الله استاد حاج شیخ مهدی بیگدلی، بته نقتل الله خان بیگدلی خیاط، والد آیتآقای حاج حبیب
 گفت:الله حاج سید ابوالفضل نبوی قمی میاز مرحو  آیت

ای اصغر صالحی کرمانی مرا به کرمان دعوت نمتود. روز جمعتهلله حاج شیخ علیازمانی، آیت
و من جواب مستاعد داد . « ای برویم بیرون؟خواهید برای تفریح صبح جمعهمی»به من گفت: 
های بهداشتتی ای به باغی بزرگ رفتیم و در وسط باغ، با مسجدی زیبتا بتا سترویسصبح جمعه
زده شتد . آقتای صتالحی فرمتود: ایتن مستجد و دیتدن آن، شتگفترو شتدیم و از پاکیزه روبه

سرویس، یادگار آقای انصاری است. زمانی، ایشان به کرمان آمده بود و کارگران این بتاغ، از نبتود  
« ایتن بتاغ، متعلتق بته کیستت؟»محل عبادت و نظافت به ایشان گلایه کردنتد. ایشتان پرستید: 

که فردا به صاحب باغ بگویید پای منبر من بیاید. فتردا شتب  خانمی را نا  بردند. ایشان پیغا  داد
« آمده استت؟»گفتند: خیر. مدتی به انتظار نشست. پرسید: « آمده است؟»بر روی منبر پرسید: 

گفتند: بلی آمد. آقای انصاری شروع کترد بته خوانتدن احادیتث در فضتیلت ستاختن مستجد و 
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و آن ختانم از پشتت « خانم ستاختی یتا بستاز ؟» المنفعه. پس از آن، گفت:بناهای خیریه و عا 
 و این مسجد، به دست ایشان ساخته شد.« حاج آقا ساختم»پرده گفت: 

وی در اقدا  خداپسندانه دیگرش وصیت کرد تا کتابخانته نفتیس ختود را )بتا هتزاران جلتد 
عمتل  الله العظمی خویی قرار دهند و پس از مرگش، بدین وصیتکتاب(، در اختیار مرحو  آیت

ها در کتابخانه مدینة العلم ]قم[ مورد استتفاده طتلاب و فضتلای حتوزه اینک آن کتابشد و هم
 علمیه قم است.

 مبارزه با مظاهر فساد 
کوشتید و هرجتا قتد  الاسلا  انصاری، در مبارزه با فستاد و منکترات، بستیار متیمرحو  حجت

ماننتتد: رادیتتو، تلویزیتتون، ستتینما و نهتتاد، در اوّلتتین مرحلتته بتته تبلیتتغ علیتته مظتتاهر گنتتاه، می
رفتت، های مبارک رمضان کته در کاشتان منبتر متیخاست. در یکی از ماهها برمیفروشیشراب

رو، مرد  را تحریک نمود و به سوی آن هجو  بردنتد شنید سینمایی در دست ساخت است. ازاین
گذاشتند که تاکنون این نتا  بتر « سینما سوخته»و آن را به آتش کشیدند و نا  آن محله و خیابان را 

 شود؛ با آنکه به جای سینما، پاساژ ساخته شده است. آباد ت اطلاق میآن مکان ت در خیابان ملک
همچنین، در اصفهان سینمایی در دست احتدا  بتود. مرحتو  آقتای انصتاری، مترد  را بته 

مترد  خواستت تتا آن  تخریب آن تشویق و تشجیع کرد. مرد  نیز آن را خراب نمودنتد. ایشتان از
مکان را خریداری کرده و برای حسینیه وقف نمایند. بلافاصله، مرد  متدین، زمتین آن را خریدنتد 

 له بقیه منبرهای خویش را بدان مکان انتقال داد. و به نا  حسینیه وقف نمودند و معظم
 نمونه دیگری که در قم روی داد، به نقل از مرحو  پدر ، این است که: 

فروشی، در خیابان حضرتی ت در مجتاورت ش(، چند باب مغازه شراب1322ان متفقین )در زم
نمودند. از طرفی هم بارندگی بسیار کتم و خشکستالی آستانه مقدسه ت باز شده و اشاعه فساد می

سختی شد و اغلب زراعات مرد  قتم، از آب بتاز مانتد. مترد  دو قریته محتلات و نیمتارود، بته 
وزیر وقت ت صدر الأشراف محلاتی ت عهدنامته هزارستاله قتم را نادیتده پشتیبانی قدرت نخست

هاست پنج و شش )یعنی آب رودخانته پتنج روز بترای اهتالی انگاشته و آب رودخانه را ت که قرن
وآمتد آب در نظتر گرفتته بودنتد( قم، و پنج روز برای اهالی محلات، و یک روز هتم بترای رفت

وزیرش مالتک قم بستند. فریاد مرد  به گوش دولت ت کته نخستتکلی به روی مرد  باشد ت بهمی
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آن قراء بود ت فرو نرفت و از این راه، نگرانی شدیدی برای اهل قتم ایجتاد شتد. زارعتین بته ستتوه 
هایی چند تهیه دیدند و با چوب و چماق و تفنگ، برآن شدند تا به محتلات رفتته آمدند و ماشین

ای بتزرگ و کشتتاری بستیار ف قتم جتاری نماینتد؛ بتیم فتنتهو سدها را بشکنند و آب را بته طتر
 رفت. می

*  افرأیتم مارتمرثأنر  آقای انصاری در آن زمان بر فراز منبر به آیات مبارکه سوره واقعه: 
یینرم مانزلممر  م*  افأیتم مالمتءمالذیمرشرأو  و آیات  یینم مرزرع نهمیممنثنمالزارع  

، استناد کترده و پتس شتءمجعلنت میجتجتًمفل لامرشکأو ل من*  انمالمز میممنثنمالمنزل  
 از شرح و تفسیر آنها فرمودند: 

خواهید انقلاب کنید که نتیجه بگیرید، پتس زنید؟ اگر میها را به هم میمرد  چرا جماعت»
ها را به هم بزنید که در این شتهر دینتی و متذهبی، علیته قترآن و مقدستات فروشیبریزید شراب

ها را از خیابان حضرت معصومه ببندیتد، متن از آستمان ات نکنند. شما در  این مغازهاشاعه منکر
 «دهم؛ رفتن به محلات و نیماورد و جنگ کردن، لاز  نیست.به شما آب می

های پُتر از ستنگ و چتوب، صبح روز بعد، جوانان و روحانیون و مرد  جمع شدند و با دامن
و شکستند و سوختند و از آنجا به طرف شهر نتو رفتته  ها روان شده زدندفروشیبه طرف مشروب

هتای های فواحش را به آتش کشیدند. شگفت آنکه در کنار مغازهفروشی مسکرات و خانهو عمده
هتای فتروزان فروشی بود و بتا اینکته شتعلهفروشی، یک دکان نجاری و یک مغازه لباسمشروب

ی، به آن دو مغتازه زیتانی وارد نیامتد. عصتر رفت، اما به قدرت الهمشروبات الکی به آسمان می
روز بعد، ابرهایی در آسمان پدیدار شد و باران شدید بارید کته در رودخانته ستیل جتاری شتد و 

، 1342)انصتتاری، زراعتتات و باغتتاب مشتتروب گردیتتد و نیتتازی بتته رفتتتن بتته نیمتتاورد نیفتتتاد 
 .(412، ص1375؛ برقعی، 121، ص1، ج1335؛ شریف رازی، 133ت131ص

 فرماید: الله العظمی شبیری زنجانی میآیت
مدتی در قم خشکسالی شد و باران نیامد و معیشت مرد  دچار سختی شده بتود. احتمتالا  ستال 

هتا طاقتشتان طتاق شتده، تتا حتدی کته ستجاده آقتای آستید ای از قمتیقبل از نماز باران، عده
حتاج انصتاری کته از محمدتقی خوانستاری را جمتع کردنتد. بعتد از ایتن جستارت، مرحتو  

هتا دانستت، بتالای منبتر بته ایتن رفتتار قمتیهای معروف قم بود و زبان آنها را خوب میمنبری
شما به جای اینکه سجاده آقایان را این طور جمع کنید و از آنهتا بخواهیتد »اعتراض کرد و گفت: 
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رید. در قم، مرکتز تشتیع به فکر مرد  باشند، به عوامل این خشکسالی توجه کنید و آنها را از بین بب
خانه هستت. فروشتی و فاحشتهو حوزه علمیه و جوار حر  حضرت معصومه شما، علنتا  شتراب

در آن زمان، در یکی از محلات قتم، علنتا  « اینها مایه غضب خداست و باید اینها را از بین ببرید.
ها بته ستمت خانه وجود داشت. پس از این سخنرانی حاج انصاری، قمیفروشی و فاحشهشراب
ور شدند و آنها را تعطیل کردند و به برکتت حتاج انصتاری، از خانه حملهفروشی و فاحشهشراب

 .(530، ص4، ج1397)شبیری زنجانی، آن به بعد، در قم مرکز علنی فسق و فجور وجود نداشت 
انتقتاد او هماره بر فراز منبر، از اوضاع بد  اجتماع و اقتصاد و فرهنگ مملکتت و کارهتای دولتت 

 گفت و چندین بار به کلانتری احضار شد و برایش پرونده ساختند. کرد و حقایق را میمی
 نویسد: مرحو  پدر  می

رفت. در شتب نتوزدهم ها در ماه رمضان در مسجد ارک تهران منبر میاز جمله، در یکی از سال
نشتینی و زیبتایی شبماه که شب قدر بود، وزرای وقت در کاخ گلستان ت مقابل مسجد ت مجلس 

هتزار تومتانی را ازآن  ختود  200اندا  تشکیل داده بودند؛ که در آن شب، اشرف پهلتوی جتایزه 
کرد. روز بعد که مرحو  انصاری باخبر شد، از شدت خشم چشمانش سرخ و رنگش برافروختته 

فاحشته یتک مشتت »گردید و به منبر رفت و دودمان کثیف پهلوی را به باد انتقاد گرفت و گفت: 
خواهنتد؟ شتب قتدر، شتب ضتربت ختوردن بندوبار از جان ایتن ملتت مستلمان چته متیبی

و تتا پایتان منبتر، بتا حرارتتی « انتد؟امیرالمؤمنین، رجال دولت مشغول عیش و نوش و بدمستی
رسید و حتدود های اطراف میکه صدایش علاوه بر مسجد به تما  خیابانتر، درحالیهرچه تما 

 در مسجد و اطرافش اجتماع کرده بودند، این گونه سخن گفت.پنجاه هزار نفر 
مجلس که تما  شد، پلیس شهربانی انصاری را احاطته کردنتد و بته شتهربانی بردنتد. از آن 

الله ستید محمتد بهبهتانی رستاندند و او در تمتاس بتا طرف، مرد  واقعه را به گوش مرحو  آیت
استتار شتد و گفتت: آقتای انصتاری، نماینتده رئیس شهربانی، آزادی فوری آقای انصتاری را خو

خواهی ایشتان را آزاد ستازید. الله العظمی بروجردی است؛ تا خبر به قم نرسیده، با معتذرتآیت
 .(140، ص1342)انصاری، همین طور هم شد 

 های شخصیویژگی
 گوید:صبیه ایشان، خانم دکتر نصرت انصاری، می



 171 | الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی انصاریهای تبلیغی حجتها و دغدغهروش

 

توجه به امتور دنیتوی بتود. همیشته ق، وارسته و کماخلابرخورد، خوشپدر  بسیار رئوف، خوش
وقتت بته ختاطر روسفید هستم و هیچ من پیش اما  حسین»کلا  او بود که: این سخن، تکیه

هتای: محتر ، صتفر و رمضتان. از ویژه در ماهرفت؛ بتهپدر  زیاد منبر می« ا .پول، کاری نکرده
گفتت متن در بتاره پتول و ی داشت؛ امتا میصبح تا شب، بیرون بود و روزانه هشت تا ده سخنران

ا  که کم یا زیتاد کس پاکت را باز نکرد  و نگفتهمسائل مادی، با کسی صحبت نکرد  و جلو هیچ
الله بروجتردی، بته الله بروجردی خیلی علاقه داشت و این علاقه، متقابل بود. آیتاست. به آیت

روضته »گفتت: کرد و بته پتدر  میدعوت میپدر لطف فراوان داشت و در ایا  فاطمیه، از ایشان 
 گرفت.و از روضه ایشان، بسیار تحت تأثیر قرار می« مادر  حضرت زهرا را بخوانید

هتا من فقط ایتا  فاطمیته را بترای قمی»کرد: رفت و اظهار میحاج آقا در قم خیلی منبر نمی
یشتتر در حتدی هستتند کته رو  و مخاطبتان با . به دلیل اینکه در مساجد منبتر متیکنار گذاشته

رفتت، نتوع منبتر فترق ؛ اما در بیتوت مراجتع عظتا  کته می«های سنگین کردشود صحبتنمی
کرد . از صفات ایشان این بود که برای اینکه مباحث اثتر ختوبی روی شتنونده داشتته باشتد، می

کترد می خصوص برای جوانان سعیکرد مطلب را در لفافه و با چاشنی طنز بیان کند؛ بهسعی می
کترد ای بگوید که پذیرا باشند و به صورتی نباشد که مطلب خشکی بیتان کنتد. ستعی میبه گونه

برای اثرگذاری روی مخاطبان، سخنان خود را ]با[ طنز و بیان شیرین ارائته کنتد. همیشته پتدر را 
خصتوص در بتاره احادیتث، دیدیم؛ بهنویسی میمشغول مطالعه، کتاب به دست و در حال فیش

کرد. حدیث را هم ایتن حساس بود که با رکر منبع یادداشت کند و آدرس دقیق حدیث را بیان می
خواست به اصتل آن رجتوع کنتد، مشتکلی نداشتته کرد تا کسی که میگونه با جزئیات حفظ می

باشد. تا زمانی که در قم بود، غیر از زمتان ختواب و غتذا و مهمتانی، همیشته کتتاب در دستت 
هایی را که در قم نبتود، داد. زمانروز ده ساعت یا بیشتر به مطالعه اختصاص میداشت. شاید در 

اللته بروجتردی در ویژه آیترفتت؛ بتهدانم. چون برای تبلیغ زیاد بته شتهرهای مختلتف مینمی
 فرستاد. شد، ایشان را به عنوان نماینده میشهرهایی که مشکلی ایجاد می

اللته بروجتردی بته کرمانشتاه بود به عنوان نماینده آیت زمانی که شهید اشرفی اصفهانی قرار
شناسد. به همتین روید، کسی شما را نمیالله بروجردی گفت: شما که به کرمانشاه میبرود، آیت

ها ایشتان را معرفتی دلیل، آقا به پدر  توصیه کردند که همراه شتهید اشترفی بترود و در ستخنرانی
نی داشت. بعد از اینکه آقای اشرفی معرفی شتدند، پتدر  کند. پدر  رفت و یک دهه آنجا سخنرا
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سخنرانی آقتای انصتاری در معرفتی متن، اثتر بستیار »گفت: الله اشرفی میبه قم بازگشت. آیت
 «خوبی داشت.

کردنتد، بستیار برخورد ایشان با خانواده، بسیار عالی بود. با افرادی که بته خانته مراجعته می
کترد، از یشان، تمییزی ظاهر ایشان بود. هتر وقتت در را بتاز میبرخورد بود. ویژگی دیگر اخوش

شدیم ایشتان بته منتزل برگشتته استت. از صتفات پیچید، متوجه میبوی عطر او که در خانه می
متن »گفت که: ایشان که تا این اواخر ادامه داشت، سحرخیزی و خواندن نمازشب بود. پدر  می

صتبح بتدون هتیچ زنتگ و  3باشم و بخوابم، ساعت  شب هم بیروندر محر  و صفر تا یک نیمه
بعد از نمتاز شتب « شو  و احتیاجی ندار  کسی من را بیدار کند.ساعتی، برای نمازشب بیدار می

کترد. و اقامه نماز صبح و تعقیبات، افراد خانواده را برای نمازصبح بیدار و خودش استتراحت می
شتدت اند، بهخانه برای نماز صتبح بیتدار نشتده دید اهالیرفت یا میاگر در سفر منزل کسی می

کسی که نماز صبح نخواند، بته آن خانته »گفت: رفت و میشد و از آن خانه بیرون میعصبی می
اگر نمتاز اوّل وقتت نخوانیتد، نتانم را »گفت: ؛ حتی به افراد خانواده و فرزندان خود می«رو نمی

بستیار بته نمتاز اوّل « ید نماز را اوّل وقت بخواند.کنم. کسی که در خانه من است، باحرامتان می
گفت: من همیشه ماه رجب و شعبان را بته روزه متاه رمضتان وقت و نماز شب مقید بود. پدر می

دار هیچ وقت نشد ماه رجتب و شتعبان، روزه»گفت: گرفت. میکنم. سه ماهه روزه میوصل می
گرفتت؛ ولتی ا پشتت ستر هتم روزه میتا زمانی که سلامتی جستم داشتت، سته متاه ر« نباشم.

توانستت روزه بگیترد؛ امتا قترآن و های پایانی عمر، دیابت و مشکلات کلیوی داشت و نمیسال
داری وی ادامه داشت. به فرزندان خود، بستیار ستفارش  عبتادات و ستهم امتا  و زندهدعا و شب

 .(8، ص1401، مرداد 509)مجله حریم اما ، شکرد حلال و حرا  را می

 تألیفات
از آن مرحو ، یازده دفتر در تبویب احادیث، آیات، روایات و اشتعار و مملتو از نتوادر، تتواریخ و 

باشتد. ختطّ آن می« والعصر»مطالب منبری، باقی مانده است که یکی از آنها، تفسیر کامل سوره 
 مرحو ، شکسته بوده و خواندنش کمی مشکل است. 

 نویسد: در یکی از دفاترش می
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استت و « یتاعلی»های مجرّب، ختم کلمه مبارکه اند که از جمله ختمی از بزرگان نقل کردهبعض
کیفیت این ختم، آن است که در متدّت ده شتب، هتر شتب و در وقتت معتیّن، دو رکعتت نمتاز 

که موافتق عتدد « صلوات»حاجت گذارد و بعد از نماز، رو به قبله بدون تکلّم، یکصد و ده مرتبه 
بگویتد و بعتد « یتاعلی»مرتبه  1570است، رکر کند و بعد از آن، بلافاصله  «علی»حروف لفظ 

شتاءالله حتاجتش بترآورده حاجت خود را از خدا بخواهد و صتد مرتبته صتلوات رکتر کنتد. ان
 خواهد شد. مکرّر تجربه شده است.

 وفات
ارشنبه وی پس از عمری موعظه و ارشاد و پس از پشت سر نهادن یک دوره بیماری، در تاریخ چه

 402، ص9، ج1375)جعفریتتتان،  ق(1391جمتتتادی الثتتتانی  26ش )1350مردادمتتتاه  27
ستالگی بتدرود حیتات  69(، در 3، ص1350)حواد  الأیا (؛ روزنامته کیهتان، اول شتهریور 

 گفت. 
هتا را تعطیتل کردنتد و بته شناس قتم مغتازهبه دنبال انتشار خبر وفاتش، بسیاری از مرد  حق

به برادران والامقامش، حضرات حجج اسلا : حاج شتیخ محمتدعلی، حتاج اش شتافتند و خانه
 شیخ احمد و حاج شیخ محمود انصاری، تسلیت گفتند. 

مرداد، از مسجد رفعت خیابان صتفائیه بته ستوی حتر   28پیکر پاکش، صبح روز پنجشنبه 
مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( با حضتور یکرارچته علمتا و روحتانیون و قاطبته اصتناف و 

اللته العظمتی گلرایگتانی بتر آن، در مقتابر اهالی قم، تشییع گردیتد و پتس از نمتاز مرحتو  آیت
آد  اشعری به خاک سررده شد. بعدها روی مرقد جناب زکریابناشعریین ت قبرستان شیخان ت روبه

نیز برادرانش: حاج شیخ محمدعلی، حاج میرزا ابوالقاسم و حاج شتیخ محمتود نیتز در کنتارش 
 دند. مدفون ش

اش، بازار قم قصد تعطیلی داشت و بستیاری از کستبه، گفتنی است که به هنگا  تشییع جنازه
مرداد بود، شهربانی قم با اعتزا  چنتدین  28های خود را پایین کشیدند؛ اما چون روز کرکره مغازه

دنتد. همچنتین، ها و چراغانی نموپلیس به بازار و تهدید بازاریان، آنان را مجبور به باز کردن مغازه
مرداد بترهم ختورد.  28تشییع جنازه آن مرحو ، باعث شد تا مراسم جشن شاهنشاهی و رژه روز 

کننده در چهارراه بیمارستان فاطمی ت که جایگاه استقرار مقامات محلتی قتم سیل جمعیت تشییع
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ت از بتالای بود ت با رژه ارتش و شهربانی و ژاندامری تلاقی کرد و نظم رژه بر هتم ختورد و مقامتا
محل استقرار به پایین آمدند تا مراسم تشییع پایان پذیرد و دیگر نظم هم برقرار نشد و مراسم بترهم 

 خورد.
اش تتا شتب چهلتم ایشتان در به دنبال خبر وفاتش، مراسم بزرگداشت مقا  علمتی و عملتی

ستن سراسر ایتران برگتزار شتد. در قتم از ستوی آیتات عظتا : امتا  خمینتی در مستجد امتا  ح
لته، آباد، آقای نجفی مرعشتی در حستینیه معظم، آقای گلرایگانی در مسجد حسین1عسکری

الله سید احمد خوانساری در مستجد آقای شریعتمداری در مسجد اعظم، در تهران از سوی آیت
فاطمه، علمای قمی مقیم تهتران سید عزیزالله، علما و خطبای تهران در مسجد ارک و حسینیه بنی

الله العظمی ستید محمتدهادی میلانتی در شیخ عبدالحسین، در مشهد از سوی آیتدر مسجد 
الله شیخ علی محمد بروجردی در مسجد جتامع، در مسجد گوهرشاد، در بروجرد از سوی آیت

الله شیخ بهاءالدین محلاتی در مسجد مولا، و نیز در شتهرهایی ماننتد: یتزد، شیراز از سوی آیت
زلی، اصتفهان، گرگتان، کاشتان، گرکتان، آشتتیان، نجتف و کتربلا، کرمان، رفسنجان، رشت، ان

 مجالس یادبودش برگزار شد. 
همچنین، برخی شعرا در رثای وی اشعاری سرودند که یکی از آنها، قصیده ادیب نتامی قتم، 

، 1342؛ همتتو، 500، ص2)انصتتاری، اختتتران ادب، جحتتاج شتتیخ محمتتدعلی انصتتاری استتت 
 :(120ت119، ص1385 ؛ ناصرالدین انصاری،146ت145ص

 تا که االام خطیبی چد تد را داد   داوووت
 

 کموور مجمووح ریحووانی ااوولام شکدووت 
 

 اد مدتحکم دین رخنه اختی بووورداشت
 

 ها بگذرد این رخنه نیارد ک  بدوتقرن 
 

 نه همین کشدر االامی ایران بوه عاااوت
 

 به غم تدات به هر جا که مدلمانی هدوت 
 

 خدا خفت به خووواکآه که حووواموووج آیاا 
 

 یای که رایی اخبوووووار نبی رفت   داوت 
 

 ااووفا طوودطی شکرشووکن رلشوون علووم
 ج

 ادی فردیو برین  ین قف  عاریه راوت 
 

 رفووت آن موورد اووخنگدی تدانووا   جهووان 
 

 پیداوتکه دی صد بذفه شیرین   یکی می 
 ج

 رفت آن عافم ناطق که بوه نیوریی دفیوج
 

 مد عواجا ی پدوتدین به د  بدد هر مرتد ی بی 
 

                                                           
 الله حاج آقا شهاب اشراقی، این ختم را برگزار کرد.. داماد معظم ایشان، مرحو  آیت1
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 حامی شور  خودا ناصور دیونص انصواری
 

 همچد شهبا    منبر به ار عرش نشدوت 
 

 ررچه ا  حکم خدای دی جهان نیدوت رریوا
 

 هیچ فردی   بشر ا  خطور مورن نراوت 
 

 فیک مرن خطبا مرن یکوی ملوت هدوت
 

 رشووته ملتووی ا  موورن خطیبووی بگددووت 
 

 آفرین بر تد که در خودمت ااولام شودی
 

 هدت هاار ار چه شد هفوت ا  شصوت عمر تد 
 

وه تود  خیا ا  جا که رایده اات شوب چله
 

 شیعیان خاک ماار ا  تد به ار کرده   داوت 
 

 نه همین در غمت اخدان تد را ادخت جگور
 

 هوا خدوتمدلمین را همگان ادخت جگر دل 
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